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 يابي مبتني بر فعاليتهزينه
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 از حسابداري صنعتي بيزار بود، امـا بـه رغـم ايـن بيـزاري، از طريـق بـه        (H. Ford) هنري فوردگويند مي
هـا در واحـدهاي توليـدي       كنترل هزينـه  .  به ثروتي كلان دست يافت     كارگيري تكنيكهاي حسابداري صنعتي،   

 و تكنيكهاي حسابداري صنعتي سالهاست كه بدون تغيير جدي به كـار             مفاهيم. همواره ضروري بوده و هست    
ها بدون تغييـر اساسـي، بـه        ها كه تا دهه   اما امروزه تغيير در روشها و فرايندهاي كنترل هزينه        . شودگرفته مي 

ار المللي، شركتهاي صنعتي در كشورهاي مختلف را واد       رقابت بين . ناپذير شده است  رفته امري اجتناب  كار مي 
بـسياري از صـنايع ناچارنـد بـراي بقـاي خـود در              . كرده است كه در سيستمهاي توليد خويش بازنگري كنند        

اي اسـت كـه امـروزه    اين زمينـه . مصرف منابع فيزيكي و استفاده از نيروي انساني، تغييرات جدي ايجاد كنند         
 صاحبنظران حـسابداري، تغييـر و      بسياري از . حسابداران صنعتي و مديريت ناگزيرند در آن به چالش بپردازند         

اصلاح در حسابداري مديريت و صنعتي را به دليل تغيير در سيستمهاي توليد در واكنش بـه رقابـت جهـاني،                     
 .دانندضروري مي

 ميلادي، كشورهاي پيشرفته صنعتي دنياي غرب، دريافتند كه ژاپن به توليدكننده  1970تقريباً در اواخر دهه     
 كه براي نسل گذشته تنها »Made in Japan«عبارت . كارايي بالا تبديل شده استمحصولاتي با كيفيت و 

كشورهاي صنعتي نسبت به تغييـرات شـگرفي كـه در           .  امروزه ديگر چنين نيست    ،مترادف با صنعت ارزان بود    
نـد  ااما اين كشورها اكنون نـاگزير شـده       . دادندداد، به كندي واكنش نشان مي     كيفيت محصولات ژاپني رخ مي    

هـا بـه خـاطر بقـاي خـويش،          هاي توليد خود را بهبود بخشند و در نتيجه، در روشـهاي كنتـرل هزينـه               شيوه
تواند نيازهاي صنعت   اتكاي صرف به روشها و تكنيكهاي سنتي حسابداري صنعتي ديگر نمي          . تجديدنظر كنند 

. ريت بايـد بـازنگري شـود      در تعريفها و مفهومهاي سنتي حـسابداري صـنعتي و مـدي           . امروزي را برآورده كند   
سيستم حسابداري صنعتي بايد برشناخت محركهاي هزينه كه در پس فرايندهاي ساخت و فعاليتهـاي بـدون            

 .ارزش افزوده وجود دارد، تاكيد كند
ها تمركز  داشته باشد، زيرا فرايند       سيستمهاي حسابداري صنعتي بايد بيش از گذشته بر برآوردها و پيشبيني          

ساً بر واكنش سريع استوار است و اين موضوع با انتظار كشيدن براي دسـتيابي بـه اطلاعـات                   تصميمگيري اسا 
هـا اهميـت    افزايش رقابت جهاني، به امر دسـتيابي بـه اطلاعـات بموقـع هزينـه              . ها، منافات دارد  واقعي هزينه 

 با محصولات مشابه    امروزه اگر مديريت بخواهد محصولاتي را توليد كند كه در بازارهاي جهاني           . بخشيده است 
قابل رقابت باشد، بايد نسبت به فعاليتهايي كه در ساخت محصولات نقش دارد و هزينه انجـام ايـن فعاليتهـا،                     

ها بـه فعاليتهـا، بـه دسـت         ها و تخصيص هزينه   ـي فعاليت ـآگاهي مورد نظر، از طريق شناساي     . بموقع آگاه شود  
يـابي مبتنـي بـر      هزينـه يابي، مرسـوم بـه      راي هزينه اين موضوع منجر به پيدايش شيوه جديدي ب       . آيدمي

 . شده است1فعاليت



 ٢

كننـد و   گيـرد كـه محـصولات، فعاليتهـا را مـصرف مـي            يابي مبتني بر فعاليت از اين باور سرچشمه مي        هزينه
يافتـه بـه    هـاي تخـصيص   يابد و سپس هزينه   ها به فعاليتها تخصيص مي     در اين روش، هزينه    .فعاليتها منابع را  

در واقـع،  . شـود يتها، برمبناي استفاده هريك از محصولات از فعاليتها، بـه محـصولات تخـصيص داده مـي          فعال
اي است كه براساس آن، هزينه محصول به عنوان جمع هزينـه فعاليتهـايي              يابي مبتني بر فعاليت، شيوه    هزينه

 .آيدشود، به دست ميكه به خاطر ساخت آن محصول انجام مي
در اين  . سازي است ها با تاكيد برفرايند مستمر به     هريزي هزين بتني بر فعاليت، سيستم طرح    يابي م روش هزينه 

شـود  ارزش از سوي ديگر، تشويق مي     سو، و شناسايي فعاليتهاي بي    روش، شناسايي فعاليتهاي ارزشمند از يك     
يـابي مبتنـي بـر      هبه بيان ديگر، روش هزين    . آيدارزش و عبث، كوشش به عمل مي      و براي حذف فعاليتهاي بي    

برنـد بـدون آنكـه      توان براي شناسايي و حذف فعاليتهايي به كاربرد كه هزينه محصول را بالا مي             فعاليت را مي  
هزينه اضافه شده و بدون ارزش، هزينه آن گروه از فعاليتهايي است    . اي براي محصول ايجاد كنند    ارزش افزوده 

. ا ارزش آن رخ دهـد     ـرد ي ـ ـول و عملك ـ  ـت محـص  ـدر كيفي ـ ي  ـتوان آنرا حذف كرد بدون اينكه كاهـش       كه مي 
هـا از طريـق حـذف       توانـد بـه كـاهش هزينـه       يابي مبتني بر فعاليـت مـي      ترتيب، بكارگيري روش هزينه   بدين

فعاليتهاي اضافي و غيرسودمند و يافتن راههاي جديد و اقتصادي براي انجام فعاليتهاي بـا ارزش و اثـربخش،                   
و فروش، حسابداران، مهندسـان      ها نيازمند تشريك مساعي مديران، كاركنان توليد      هاهش در هزين  ك. بيانجامد

ول مـصرف   ـك محـص  ـاندركاران مربوط، به منظور بررسي كامل و شناخت فعاليتهايي است كه ي           و ساير دست  
 .كندمي

يعنـي،  .  استهاي سرباريابي مبتني بر فعاليت، تعميم و گسترش تخصيص هزينهبرخي اعتقاد دارند كه هزينه   
همانگونه كه تخصيص سربار بين مراكز مختلف مسئوليت در يك شركت توليدي، در مقايسه با تلقـي كليـت                   

تـر اسـت، تخـصيص سـربار بـا          آن شركت به عنوان يك مركز مسئوليت و انتساب جمع سربار به آن، تفصيلي             
ر برحسب شناسـايي مراكـز مختلـف        يابي مبتني بر فعاليت در مقايسه با تخصيص سربا        استفاده از روش هزينه   
يـابي مبتنـي بـر فعاليـت چنـين      برعكس، هـواداران روش هزينـه     . تر است تر و گسترده  مسئوليت، نيز تفصيلي  

 هاي دوايـر و مراكـز مختلـف مـسئوليت         كنند كه اين روش، تنها گسترش تخصيص سنتي هزينه        استدلال مي 
شود توجـه  بكارگيري اين روش باعث مي    . يد بر فعاليتهاست  اي كاملاً نوين از مديريت با تاك      نيست، بلكه، شيوه  

اي اثربخش انجام گيرند يا درغير ايـن صـورت، تغييـر            گونهبه فعاليتهايي جلب شود كه گران هستند و بايد به         
 .كنند

نظيـر موادمـستقيم و     هـاي مـستقيم،     يابي مبتني بر فعاليت، از لحاظ مفهومي، رديـابي هزينـه          سيستم هزينه 
هاي سـربار   هاي غيرمستقيم، يعني هزينه   بخشد، بلكه دقت در تخصيص هزينه      را بهبود نمي   مستقيمدستمزد  

ترتيـب،  بـدين . دهـد را كه مستقيماً قابل رديابي با محصول نيست اما قابل رديابي با فعاليتهاست، افزايش مـي              
هـا را كـه تـاكنون       ز هزينه يابي مبتني بر فعاليت باعث شده است كه حسابداران صنعتي بسياري ا           روش هزينه 

 .دانستند، اكنون قابل رديابي با فعاليتها بدانندغيرقابل رديابي مي
 بايـك محـصول رديـابي كـرد،         تـوان آنهـا را مـستقيماً      برخلاف هزينه موادمستقيم و دستمزدمستقيم، كه مي      

د به محـصولها تخـصيص      هاي غيرمستقيم، قابل رديابي با يك محصول نيستند و باي         هاي سربار يا هزينه   هزينه
امـا  . از طرفي، تخصيص هزينه به هرشكل و ترتيب كه انجـام گيـرد، تـا حـدودي اختيـاري اسـت             . داده شوند 



 ٣

ها چنان زياد اسـت كـه اتكـا بـه           اي اوقات، درجه اختياري بودن تخصيص هزينه      واقعيت اين است كه در پاره     
يـابي مبتنـي   بكارگيري روش هزينه. بجا شودنتايج به دست آمده ممكن است باعث گمراهي و تصميمگيري نا   

ها و قابليت اتكاي نتايج به دست آمده را به منظور قضاوت و تصميمگيري،              بر فعاليت، دقت درتخصيص هزينه    
 .دهدافزايش مي

 براسـاس يـك     2هـاي هزينـه   حوضچهها از   هزينه. حسابداري صنعتي اساساً با تخصيص هزينه سروكار دارد       
يـابي،  هاي سـنتي هزينـه    در شيوه . يابند تخصيص مي  4موضوعات هزينه  به   3تخصيصمباني منطقي   رشته  

هـا،  هاي گردآوري شـده حـول ايـن حوضـچه    هاي هزينه معمولاً دواير توليدي است كه هزينهآخرين حوضچه 
 به محـصولات تخـصيص      ،شوندبراساس يكي از مباني تعيين شده، كه اصطلاحاً مباني جذب سربار ناميده مي            

ي ـه، شناساي ـ ـزين ــد ه ـيابي مبتني بر فعاليت فعالتيها به عنـوان موضـوعات جدي ـ          اما در شيوه هزينه   . ابديمي
ده ـ نامي ـ 5محركهـاي هزينـه   هاي سربار براساس مباني منطقي تعيين شده كه اصطلاحاً          ود و هزينه  ـشيـم

هاي شود و هزينه  نه تلقي مي  هاي هزي سپس فعاليتها به عنوان حوضچه    . يابدشوند، به فعاليتها تخصيص مي    مي
تخصيص يافته به آنها براساس مباني منطقي، به محصولات، به عنوان موضوعات نهايي هزينه، تخـصيص داده                 

 .شودمي
يابي مبتني بر فعاليت    گيري كرد كه روش هزينه    توان چنين نتيجه  حال با عنايت به آنچه در بالا گفته شد، مي         

شـود، فـراهم    ها مي تري از آنچه باعث وقوع هزينه     يابي، تحليل تفصيلي  زينهدر مقايسه با سيستمهاي سنتي ه     
هاي گردآوري شـده در مراكـز مـسئوليت بـه محـصولات             يابي، جمع هزينه  در روشهاي سنتي هزينه   . آوردمي

ام شده ساخت هر واحـد محـصول تعيـين          ـاي تم ـترتيب، به يابد و بدين  توليدشده در آن مراكز، تخصيص مي     
يابي مبتني بر فعاليت، بهاي تمام شده محصول در سه مرحله به شرح زيرمحاسبه              اما در روش هزينه   . شودمي
 :گرددمي

مثلاً، خريـد مواداوليـه     . اندها شده شناسايي فعاليتهايي كه منابع را مصرف كرده و باعث رخداد هزينه           -1
 .شوديك فعاليت محسوب مي

واحـد محـرك     ها به هريك از فعاليتها از طريق محاسبه نرخ جذب سـربار بـراي هـر               خصيص هزينه ت -2
مـثلاً، در مـورد     . شـود هاي يك فعاليـت مـي     محرك هزينه عاملي است كه باعث رخداد هزينه       . هزينه

هر فعاليت ممكن اسـت چنـدين       . تواند تعداد سفارشهاي خريد باشد    فعاليت خريد، محرك هزينه مي    
 .زينه داشته باشدمحرك ه

ها به محصولات از طريق ضرب كردن نرخ محرك هزينه در مقدار واحدهاي محـرك               تخصيص هزينه  -3
نرخ جذب سـربار بـراي      (مثلاً، هزينه هربار سفارش خريد      . هزينه كه توسط محصول صرف شده است      

شود و  يدر تعداد سفارشهاي لازم  براي محصول موردنظر طي دوره ضرب م           ) هر واحد محرك هزينه   
 .حاصلضرب، معرف هزينه فعاليت خريد قابل تخصيص به آن محصول است

 
 محركهاي هزينه

آلات، و ، نظير مقدار توليد، ساعات كار ماشين    )مقدار(حسابداران، بنابر سنت، محركهاي هزينه مرتبط با حجم         
مـثلاً، در روشـهاي سـنتي       . شـود هـا مـي   ث رخداد هزينه  ـدانند كه باع  ساعات كار مستقيم را تنها عواملي مي      



 ٤

به موضوعات نهـايي هزينـه      ) يعني دواير توليدي  (هاي هزينه   يابي، براي جذب سربار ساخت از حوضچه      هزينه
بـراي  . شـود  از مباني جذب كه همگي محركهاي هزينه مرتبط با حجم است، استفاده مـي              ،)يعني محصولات (

در .  دارد لات نقش اساسي در ساخت محصول       آنروشن شدن موضوع فرض كنيد در يك مركز توليدي، ماشي         
ص ـشـود و چنانچـه بـراي تخـصي        آلات، محرك هزينـه محـسوب مـي       چنين وضعيتي، ساعات كاركرد ماشين    

آلات از ساعات كاركرد ماشـين    ) موضوعات هزينه (به محصولات   ) حوضچه هزينه (هاي آن مركز توليدي     هزينه
 .تايج احتمالاً مطلوب خواهد بوداستفاده شود، ن) مبناي تخصيص يا محرك هزينه(

نكته كليدي در   . اي وضعيتها برخي تخصيصها نيازمند مباني ديگري غير از مباني مرتبط با حجم است             در پاره 
ها تابع حجم و مقـدار نيـست بلكـه بـه عوامـل              هاي سربار تن  يابي مبتني بر فعاليتها اين است كه هزينه       هزينه

بـه بيـان ديگـر، حجـم، محـرك و موجـد تمـامي               . ي دارد ـ آن نيز بستگ   ديگري نظير تنوع توليد و پيچيدگي     
 .هاي سربار نيستهزينه

سـربار بـه نحـوي بـا     هـاي  ها كـاربر اسـت و بـسياري از هزينـه    در وضعيتهايي كه محصولات توليدي كارخانه  
ا سـاعات   حصولات، برمبناي هزينه دستمزد ي    هاي سربار به م   شود، تخصيص هزينه  پشتيباني دستمزد واقع مي   

ها، دستمزد و   اما با خودكار شدن كارخانه    . كار مستقيم كه به نوعي معرف حجم است، طبعاً معقول خواهد بود           
هنگامي كـه دسـتمزد     . تواند مبناي مناسبي براي جذب و تخصيص سربار باشد        ساعات كار كاركنان ديگر نمي    

 .توان برقرار كردبين آن و سربار ميدهد، رابطه اندكي هاي ساخت را تشكيل ميجزء ناچيزي از هزينه
اگر برخي فعاليتهاي مرتبط با ساخت محـصول بـا تعـداد محـصول توليـد شـده نـامرتبط باشـد، اسـتفاده از                         

مـثلاً، جـذب سـربار براسـاس        . هاي محـصول تحريـف شـود      شود هزينه تخصيصهاي مبتني بر حجم باعث مي     
 در ساعات كار مستقيم مترادف با كاهش در هزينـه           ساعات كارمستقيم، به غلط حاكي از اين است كه كاهش         

زيرا، خودكار كردن فرايند توليد كه باعث كاهش هزينه دستمزد و سـاعات كـار               . جابجايي و كنترل مواد است    
فعاليتهاي نامرتبط با حجـم،     . گرددشود، موجب كاهش خريد مواد، جابجايي مواد و نظاير آن نمي          مستقيم مي 

آلات، سفارش قطعات، جابجايي قطعات، بازرسي محصولات و مانند آن معمولاً           ظيم ماشين اندازي و تن  نظير راه 
مثلاً، دو برابر كردن مقدار توليد يك محصول معين، ممكن است مستلزم            . با اندازه مقدار توليد، ارتباطي ندارد     

 .آلات نباشداندازي ماشيندو برابر كردن تعداد دفعات راه
ها و مراكز توليدي به محصولات، بايد از مبنـايي اسـتفاده            هاي سربار حوضچه   هزينه بنابراين، هنگام تخصيص  

نرخهاي جذب سربار برحسب دوايـر توليـدي در سيـستمهاي      . شود كه انعكاسي از محرك هزينه مربوط باشد       
به تخصيص هزينه سربار بـه محـصولات متناسـب بـا             يابي، كه مبتني بر حجم است، طبعاً منجر       سنتي هزينه 

يعني، به محصولات با حجم و مقدار بـالا، سـهم بـالايي از سـربار و بـه                 . حجم هريك از محصولات خواهد شد     
 .محصولات با حجم پايين، سهم كمتري از سربار تخصيص خواهد يافت

ي از واحدهاي توليدي، مديران اين واحدها متوجـه شـدند           خريابي مبتني بر فعاليت در ب     پس از استقرار هزينه   
ه به محصولات با حجم توليد پايين در مقايسه با برخي از محصولات با حجم توليد بالاتر، لازم اسـت                    كه گهگا 

وجود عواملي نظير پيچيدگي و تخصصي بودن توليد، نيـاز بـه طراحـي خـاص،                . سربار بيشتري تخصيص يابد   
ه بـه ايـن   كوششهاي مهندسي خاص و بازرسي و ويژگيهاي خاص براي محصولات، ممكن است باعث شود ك ـ              

 .قبيل محصولات، با وجود مقدار توليد پايين، هزينه سربار بالايي تخصيص يابد



 ٥

كند، تاثير اشتباهات ناشـي از بكـارگيري        هاي كاربر كه نيروي انساني نقش اساسي در توليد ايفا مي          در محيط 
واهد بـود زيـرا،   هاي گزارش شده محصول، چندان عمده نخبرخي از مباني تخصيص مبتني بر حجم، بر هزينه    

در . هاي نامرتبط با حجم، خيلي كمتر از محيطهـاي بـا تكنولـوژي بالاسـت              گونه محيطها درصد هزينه   در اين 
يابي هاي سربار نامرتبط با حجم، بالاست، بكارگيري سيستمهاي هزينه        نتيجه، در وضعيتهايي كه ميزان هزينه     

يابي نادرست محـصولات منجـر      شود، به هزينه  اده مي كه در آنها تنها از مباني تخصيص مبتني بر حجم، استف          
 .خواهد شد

هاي نامرتبط با حجم، مستلزم انتخاب مبنايي براي تخـصيص اسـت            توان گفت تخصيص هزينه   در مجموع مي  
هاي سربار بستگي به تغيير مباني مـرتبط بـا حجـم        اين فرض كه تغيير هزينه    . كه خود نامرتبط با حجم باشد     

هاي توليـدي بـا   هاي كارخانهنه فعاليتهاي مرتبط با حجم صحيح است، اما بسياري از هزينه         دارد در مورد هزي   
بـا  . گيـرد ها انجام مي  كند، بلكه تغييرات آنها تابع فعاليتها و عملياتي است كه در آن كارخانه            حجم تغيير نمي  

 مـواد از موجـودي انبـار بـه سـالن            جـايي  هر جابه  ،مثلاً. شودانجام هر فعاليتي، رويداد يا رويدادهايي واقع مي       
رويدادها در فعاليتهايي چون بازرسي،     . شودتوليد، نياز به درخواست مواد دارد كه اين يك رويداد محسوب مي           

مثلاً، هزينه فعاليت خريد از تعداد سفارشهاي پردازش شـده       . كنداندازي و مانند آن، هزينه سربار ايجاد مي       راه
آلات از تعـداد    اندازي ماشين  از تعداد سفارشهاي انجام شده مهندسي و هزينه راه         خريد، هزينه دايره مهندسي   

يابي، به جاي استفاده از طول زمان       در هزينه . شوداندازي و ساعات مورد نياز براي اين كار ناشي مي         دفعات راه 
از تعـداد رويـدادهاي     تـوان   انـدازي، مـي   آلات بـراي راه   واقعي لازم براي يك فعاليت، نظير ساعات كار ماشـين         
 .ها، استفاده كردمرتبط با يك فعاليت به عنوان مبناي تخصيص هزينه

هـاي سـربار فعاليتهـاي      تواننـد هزينـه   يابي به اين دليل كه نمـي      كوتاه سخن اينكه، سيستمهاي سنتي هزينه     
ا شده است، مـورد     هنامرتبط با حجم را رديابي كنند و اين موضوع مانع از كوششهاي لازم براي كاهش هزينه               

هاي سربار برمبناي ساعات كار مـستقيم حـاكي از ايـن اسـت كـه                تخصيص سنتي هزينه  . اندترديد واقع شده  
هاي مهندسي، دريافت كالا و خريـد  هايي چون هزينهكاهش در ساعات كارمستقيم و كاهشي مشابه در هزينه   

شـود،  هش ساعات كـار مـستقيم منجـر مـي          در حاليكه خودكار كردن فرايندهاي ساخت كه به كا         ؛انجامدمي
 .دهدهزينه كوششهاي مهندسي، هزينه جابجايي مواد و هزينه نگهداري مواد را كاهش نمي

يـابي مبتنـي بـر فعاليـت،        ها با استفاده از سيستم هزينه     از طرف ديگر، حذف تخصيصهاي تحريف شده هزينه       
. كنـد  ارزيابيهـاي بهتـر از سـودآوري كمـك مـي     بخـشد و مـديريت را در انجـام   كيفيت اطلاعات را بهبود مي    

كننـد و توليـد   شركتهايي كه هزينه سربار بالا دارنـد، محـصولات متنـوع بـا ويژگيهـاي گونـاگون توليـد مـي                   
يـابي مبتنـي بـر فعاليـت     محصولات آنها پيچيدگيهاي خاص دارد، به احتمال زياد از بكارگيري سيستم هزينه   

 .شوندمند ميبيش از سايرين بهره
                                                 

١ - Activity Based Costing (ABC) 
٢ - Cost Pools 
٣ - Allocation Bases 
۴ - Cost Objects 
۵ - Cost Drivers 


